
  وابسته به حکومتوني با روحانیسخن شاهزاده رضا پهلو

 
  ايرانيان،

بر سر بسياری از زبان ها » قادسيۀ دوم«از فردای فرود خمينی در گورستان و چيره شدن هيچ انباشته از پوچ اش برخاک پاک ايران، آواز 
نۀ سياست ورزان ميهن پرست و حتی اعدام نخستين بانوی کشتار ننگ آور و فريبکارانۀ افسران دلاور ايرانزمين، کشتار شرم آورا. افتاد

وزير ايرانی، و سپس، يک به يک، کشتار برنامه ريزی شدۀ همۀ آن جوانان دلير و دگرانديش بی گناهی که بابک وار بر سر موضع ايستادند 
  ! ی و چيرگی بيگانگان بر ميهنتازش دگربارۀ تاريک: گفتند، همه و همه، نشان از يک چيز داشت» نع«و به ولايت جهل و ستم 

  هم ميهنانم،
آمدند و کندند : "عطاملک جوينی، تاريخ نگار بزرگ ميهن مان، برايند تاخت و تاز سپاهيان مغول به ايرانزمين را اين چنين به نقش می کشد

يا ترين داستان کوتاه، از تاريخ بلندِ اين جمله، با همۀ فشردگی اش، از روزن من، بزرگ ترين و گو"! و سوختند و کشتند و بردند و رفتند
جنايات اهل بيابان در ميهن ماست؛ و من شکی در اين ندارم، که در فردای فروپاشی اين نظام اهريمنی نيز، که از همان روز نخست کلاغ 

  .های اش را به جان گل های اقاقی انداخت، تاريخ، سخنی از همين دست خواهد گفت

  ايرانيان،
هزاره ای نوين آغاز شده است و ما، که هم به علت های . مروز ديگر هنگام يک تعيين و تکليف تاريخی فرارسيده استديگر بس است، ا

اين چنين است . بيرونی و هم به علت های درونی از برخی ديرکردهای تاريخی رنج می بريم، در آستانۀ يک ساعت صفر تاريخی ايستاده ايم
  :ف، و به گزينش در مورد امری سرنوشت ساز فرا می خوانمکه يکايک شما را به انديشيدن ژر

  عزيزانم،
بياييد تا به همدلی و هم انديشی يکديگر، از هر تيره و طايفه وطبقه، با هر زبان و دين و باور، مشق های ناکردۀ تاريخی مان را، چه در پهنۀ 

را، که شايستۀ بسته شدن شان می انگاريم، يکبار برای هميشه، فرهنگ، و چه در زمينۀ سياست، يکبار برای هميشه بنويسيم و دفترهايی 
  .بربنديم

چرا که دست کم، من، به سهم خود، ديگر به هيچ روی نمی توانم ببينم که فرزندان کورش را، چون يک تکه گوشت قربانی، از پنجرۀ کوی 
  ! قديساين هم سهم اين يا آن: دانشگاه به بيرون پرتاب کنند و همزمان نعره برکشند

چرا که دست کم، من به سهم خود، ديگر به هيچ روی نمی توانم ببينم که به دختران تهمينه و پسران سياوش در بيدادگاه های اين نظام 
کهريزکی تجاوز کنند و پيکر تجاوز شده شان را بسوزانند و يا که سيمان گيرند، و نام اين توحش برهنه را نيز، با بی شرمی و جهالت تمام، 

  .گذارند» جهاد فی سبيل االله«
اين چنين است، که روی سخن من اينک با همۀ سردمداران حکومت جنون زدۀ ولايت فقيه، به ويژه با نهاد روحانيت وابسته به حکومت 

ه تنها است؛ چرا که اين نهاد، يعنی نهاد دين، بی هيچ شکی، امروز در برابر يک گزينش بزرگ و سرنوشت ساز تاريخی ايستاده است، ن
در کنار مردم ايستادن و به تمامی از حکومت بيرون آمدن، و يا در کنار : برای ايران، بلکه برای کل حوزۀ تمدنی ايرانی؛ گزينش اين است
  !رژيم ماندن و بر سنت سرکوب و الاهيات شکنجه پای فشردن

  آقايون،
روی سخن من با شما، و با همۀ آن پيشوايانی است که به نام دين، هزار و چهارصد سال است که گاه بی ميانجی و گاه با ميانجی، و سی سال 
است که بطور يکراست بر اين بوم فرمان می رانيد، بدين پرسش های زمينی من ايرانی، که اگر می خواهيد می توانيد نام اش را استفتاء نيز 

  :يد، پاسخ دهيدبگذار

  چگونه و به پشتوانۀ کدام الاهيات است که به اين آب و خاک، اينچنين به چشم بيگانه می نگريد؟
  چگونه و به پشتوانۀ کدام الاهيات است که بر ايران، رفتاری را روا می داريد که گويی، کودک سرراهی تاريخ است؟

   ايران را شايستۀ حراج کردن و سوزاندن و به آب بستن و به کلنگ برکندن می دانيد؟چگونه و به پشتوانۀ کدام الاهيات است که ميراث تمدن
چگونه و به پشتوانۀ کدام الاهيات است که به ايرانی، به چشم بنده و موالی و صغير می نگريد، کودک اش را به بيگاری می کشيد، زن اش 



  تسمه بر می کشيد؟را در چهارگوشۀ جهان به فروش می گذاريد و از گُردۀ مَرداش 
  آخر چگونه و به پشتوانۀ کدام الاهيات است که تجاوز به عنف را، بر دختر و پسر ايرانی، مجاز می شماريد؟

  آقايون،
امروز، اين شما و فقط شما هستيد که بر ايران ما فرمان می رانيد، پس در نهايت، اين شما و سنت عاليه ای که خود را بدان وابسته می دانيد 

بنابراين چرا سکوت می کنيد و دست بر دست می گذاريد؟ چرا، : د، که بايد پاسخ سی سال جنايت قانونی شده و ويرانی پيوسته را بدهيدهستي
شما به عنوان علمای عرصۀ دين و نگهبانان وجدان، در برابر ستم بی پايانی که بر مردم شکيبا و نجيب اين سرزمين می رود خود را به 

  د؟ناآگاهی می زني
چرا گوش های تان در برابر فريادهای ممتد ملت رنج کشيدۀ ايران ناشنوا شده است و چرا دست رد بر خشونت بهيمی ای که برفرزندان زال 

و رودابه، بر مهدی ها و ترانه های ميهن می رود نمی زنيد؟ چرا به سوی مردم نمی آييد و در برابر توحش عريان اين فريب کارترين 
 که پشيزی برای کرامت انسان ارزش قائل نيست، نمی ايستيد؟ به راستی چرا؟ و به من بگوييد، انگيزۀ اين بی تفاوتی آشکار حکومت تاريخ،

  در برابر ستم چيست؟

  آقايان روحانی،
ر برابر هر ايمانی، که من، به هر ايمانی که به انسان ارج گذارد، فارغ از اينکه از آن کدام ملت و فرهنگ باشد، احترام می گذارم، و البته، د

پس تکليف خود را روشن کنيد، چرا که تکليف من، چون . انسان را، به ويژه ايرانی را زيرپا گذارد و شان آدمی را به هيچ گيرد، می ايستم
  :روز، روشن است

 شک و گمانی، نه جانب آن درگاه من، ميان آن جوان ايرانی که از پنجره پرتاب می شود تا که در پای درگاهی متعالی قربانی شود، بی هيچ
  !وسلام. نيازمند به گوشت لُخم انسان، بلکه جانب آن ايرانی لگدمال شده، جانب فرزند نگونبخت کوروش را می گيرم

 خداوند نگهدار ايران باد
  رضا پهلوی

 


